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  چكيده 
تأليف ملامحسن فيض كاشاني از بزرگترين دانشمندان اسلامي در قرن » مفاتيح الشرايع«كتاب 

حقوق   و  كه يكي از كتب معتبر شيعي در زمينة فقه» مفاتيح الشرايع«در كتاب . يازدهم هجري است
و فشرده در سه جلد يك دورة كامل فقه مورد بحث قرار گرفته كه داراي اسلامي است به طور مختصر  

گيرد اولاً معرفي كتاب  آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي. ها و امتيازات فراواني است ويژگي
، ثانياً اشاره به اهمّ آرا و نوادر فتاوي فيض در اين كتاب است كه برخلاف نظر »مفاتيح الشرايع«

گويا همين فتاوي خلاف مشورش باعث شده كه تأليفات وي به ويژه . ها ارائه شده استمشهور فق
  »مفاتيح الشرايع«ثالثاً نقد و بررسي كتاب . كتاب مزبور همواره مورد توجه جدي فقها قرار بگيرد

  .و بعضي از آراي فقهي اوست
  
  هاي كليدي واژه

  .مللامحسن فيض، مفاتيح الشرايع، آراي فقهي
  

  مقدمه
 فيض كاشاني و فيض كاشي است كه از بزرگترين به معروف كاشاني فيض ملامحسن
درسال  وي .ثاني بوده است عباس شاه عهد هجري در قرن يازدهم اسلامي دانشمندان

  قبر وي در قبرستان فيض. وفات يافت.  ق  ه١٠٩١متولد شد و در سال .  ق  ه١٠٠٧
 )١(.باشد  سال مي٨٤ با بركت فيض بنابراين مدت عمر. در كاشان مزار عمومي است

  او عالمي فقيه و محدّثي عالي مقام، محقّقي مدقّق،«: آمده است»  الادبنةريحا«در كتاب 
  
  

  .دانشيار دانشگاه مازندران *
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 حكيمي متكلّم و متألّه، اديبي شاعر و ماهر، عالم به علوم عقليّه و نقليّه، در اخبار و احاديث
طريقت  و شريعت اصول مابين جمع و بواطن با ظواهر اصول يقتطب در و نظير بي فهمي

  )٢(».متفرّد بود
  اي به زبان فارسي است، در مورد كه رساله» شرح صدر«فيض در كتاب خود 

ديني  مدّتي در كاشان مشغول تحصيل علوم«: گويد وضعيّت تحصيلي و علمي خود مي
ام  نطق و غيره نزد پدر و دايياز جمله تفسير، حديث، فقه، اصول دين، علوم عربي، م

خصوص علوم  بيست ساله بودم كه به اصفهان جهت تحصيل علوم بيشتر به . ام بوده
كه براي من علم حلال و حرام  ام كرده پيشرفت قدر آن علم اين در .كردم مسافرت ديني

  پس از آن مستطيع شده،. نياز شدم و ساير احكام حاصل شد و از تقليد ديگران بي
الدّين عاملي رسيدم و از او  خدمت محمد بن الحسن بن زين به سفر اين در .رفتم جح به

سپس علوم عقلي را نزد . هاي علمي برده و اجازة روايت حديث را از او گرفتم استفاده
نياز ديده،  پس از آن خود را از تحصيل بي. ملاصدراي شيرازي در شيراز آموختم

و به تدريس علوم ديني و تأليف و تصنيف كتب خود مشغول مطالعة آثار علما شدم 
  )٣(».پرداختم

  
  )ع(علاقة فيض به علوم اهل بيت 

  فيض در ميان همة علومي كه آموخت در ابتدا تحت تأثير افكار فلسفي و عرفاني
گفتة  به و بست دل اخباري مسلك براساس حديث و فقه به سرانجام و بود عقلي علوم و

وي در كتاب . وقف نمود) ع( خدمت به علوم اهل بيتخودش وقت و فكر خود را در
  :گويد مي» شوق مهدي«

  
  )٤(       منبعش پيروي سنّت اهل البيت است  طلبـي فيـض اگر آب حيـات ابـدي مي

  
چنين گويد مهتدي به شاهراه مصطفي «: گويد خود مي» انصاف«فيض در رسالة 

 ن و تحصيل بصيرت در اعتقاداتمحسن بن مرتضي كه عنفوان شباب چون از تفقّه در دي
آسودم چنانچه در هيچ مسأله محتاج ) ع(و به كيفيّت عبادات به تعليم ائمة معصومين 

در تحصيل معرفت اسرار دين و علوم  كه رسيد خاطر به نبودم، غيرمعصوم به تقليد به
، راسخين نيز سعي نمايم شايد نفس را كمال آيد، ليكن چون عقل را راهي به آن نبوده
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 الدّوام گشود و صبر بر جهالت هم نداشت و علي در آن پاية ايمان كه بود دري نمي را نفس
متصوفه  و متفلسفين و متكلّمين مجادلات مطالعة در چندي بنابراين  .داشت مي  رنجه مرا

... پرداختم و بالاخره از آثار آنان سيرابي به دست نياوردم و درماني حاصل نكردم 
كردم و كارهاي خود را در اختيار او قرار دادم تا مرا از بركات شرع پس از آن توبه 

  )٥(».مند گرداند مطهّر هدايت فرمايد و از حقايق قرآن و احاديث سيّد رسولان بهره
قرآن  نورانيّت به )ع(معصومين ائمّة بركات از من همانا بدانيد« :افزايد مي همچنين وي

 پيروي كردم و از هر آييني كه بر خلاف راه خدا و از آثار آنها شدم رهبري بيت اهل و
من مقلّد قرآن ... و هدايت او باشد متنفّرم، زيرا هدايت واقعي ويژة هدايت خداوند است 

  )٦(».و حديث پيامبرم و تابع اهل بيت آن سرور
  

  »مفاتيح الشرايع«كتاب 
فتة به گ. فيض داراي تأليفات سودمند و نفيسي به زبان عربي و فارسي است

  جزايري يكي از شاگردان فيض آثار او بالغ بر دويست كتاب و رساله... ا سيدنعمت
احكام  ترين آثار فيض كه حاوي تمامي يكي از نفيس )٧(.باشد مي اسلامي علوم زمينة در

  او اين كتاب را. است» الشرايع مفاتيح«باشد، كتاب  مي فقهي و يك دورة كامل فقه
كتاب مزبور هم چون ساير . ن جواني تدوين كرده استدر سني.  ق  ه١٠٤٢در سال 

 كتابهاي فيض از همان آغازِ تأليفات شهرت و اعتبار خود را به دست آورد و مورد توجه
چندين .  زدند  دست و عنايت مجتهدان و محدّثان قرار گرفت و به شرح و تحشية آن

 تهد بزرگ آقا محمدباقرشرح و حاشيه بر آن كتاب نگاشته شده كه از جملة آنها شرح مج
رئيس مجتهدان قرن دوازدهم بوده و با اخباريين » بهبهاني«بهبهاني است؛ با آن كه 

  .امان داشته است اي بي مبارزه
در عين ايجاز كتابي است استدلالي كه به نحو مطلوبي » مفاتيح الشرايع«كتاب 

 سبكي جالب آيات آموزد و به شيوة استنباط احكام را از مآخذ معتبر آن به ما مي
الاحكام  توان اين كتاب را مشتمل بر آيات مربوط به احكام در آغاز هر بحث آمده و مي

  .نيز دانست، سپس در هر مسأله روايات و نصوص مورد استناد را آورده است
كتاب مفاتيح الشرايع از مهمترين كتابهاي «: آمده است» روضات الجنّات«در كتاب 

  اي در آن به كار برده شده و موارد اجماع را شرح داده رزندهفقهي است كه بيانات ا
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فتوني   در يكي از اجازات از شيخ مهدي. آن نگاشته گرديده است در موجزي عبارات و
از استادش ميرمحمد صالح حسيني اصفهاني داماد مجلسي دوم نقل شد كه در رؤيا 

به كدام يك از شرفياب شدم و پرسيدم ) ع( بن الحسينحجةحضور انور حضرت 
عمل كنيم و مأخذ استنباط خود ) محقق سبزواري (يةو كفا) محدث فيض(كتاب مفاتيح 

  )٨(.»عليكم بالمفاتيح«: قرار دهيم؟ حضرت فرمودند
كتاب مفاتيح فيض مختصري از مسالك و مدارك است اما غالباً «: تنكابني گويد

بتدا سعي داشت كتابي مفصّل  فيض از ا)٩(».مسايل فقه را به نحو كلي بيان كرده است
  به نگارش درآورد اما بعداً تغيير روش داده» معتصم الشّيعه«در فقه تحت عنوان 

: دهد وي علت اين تغيير روش را چنين شرح مي. را نگاشت» مفاتيح الشرايع«و كتاب 
ها از مطالعة كتابهاي مبسوط قصور و اهمال  اين كار را بدان جهت كردم كه همّت«

  )١٠(». ذوق و شوق مردم به مطالعة متون مختصر بيشتر استدارند و
  شرح آقا محمدباقر-١: اند از جمله شروح متعددي نگاشته» مفاتيح الشرايع«بر كتاب 

 شرح بحرالعلوم -٢. »مصابيح الظّلام«اصفهاني مشهور به وحيد بهبهاني موسوم به 
. حمدهادي پسر نورالدّين شرح برادرزادة ملامحسن، ملام-٣. آقا سيدمهدي طباطبايي

  سيدمهدي رجايي در مقدمة كتاب مفاتيح الشرايع،)١١(. شرح تنكابني كه غيرمدوّن است- ٤
 از جمله) ١٢(.برد نوشته شده را نام مي» مفاتيح الشرايع«اي كه بر كتاب   شرح و تعليقه٢٧

  .هم دوازد  شرح سيدابراهيم بن محمدباقر الرّضوي قمي از علماي قرن- الف: آنها
 شرح - ج.  شرح آقا محمد جعفر بن آقا محمدعلي كرمانشاهي نوة وحيد بهبهاني-ب

 عبدالكريم   شرح سيد محمد بن-د. »المصباح السّاطع«سيدعبداالله شُبّر موسوم به 
.  تعليقة آقا وحيد بهبهاني-  ه. »مفتاح ابواب الشريعه«بروجردي جدّ بحرالعلوم به نام 

 تعليقة  -  ح .الهدي  تعليقة فرزند ملامحسن فيض به نام علم- ز. تعليقة سيدحيدر عاملي-و
  ... .لاهيجي و

اجماع  علاوه بر استناد به كتاب و سنت و» مفاتيح الشرايع«بارز كتاب  ويژگيهاي از
و عقل و اشاره به اراي فقها، فتاواي وجود دارد كه فقط مختصّ به ملامحسن فيض 

  :است كه اهمّ آنها عبارتند از
   )١٣(.كند لوغ دختران امري نسبي است كه نسبت به تكاليف فرق ميسن ب - ١
   )١٤(.نمازجمعه و عيدفطر و عيدقربان واجب عيني است - ٢
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   )١٥(.بودن محل مسح در وضو شرط نيست خشك - ٣
   )١٦(.تقديم طرف راست بدن بر چپ در غسل ترتيبي واجب نيست - ٤
   )١٧(.وضو گرفتن با گلاب صحيح است - ٥
شود،  د از حمد حرام نبوده و موجب بطلان نماز نميگفتن آمين در نماز بع - ٦

   )١٨(.بلكه كراهت دارد
   )١٩(.نماز و روزه استيجاري جايز نيست و فقط حج استيجاري جايز است - ٧
   )٢٠(.محكوم به طهارتند) يهود و نصاري و زرتشتيان(اهل كتاب  - ٨
   )٢١(.قرائت سورة كامل پس از سورة حمد واجب نيست - ٩

   )٢٢(.در زمان غيبت واجب نيست) منافع تجارت و كسب(خُم اَرباح مكاسب  -١٠
   )٢٣(.ذبيحة اهل كتاب حلال است -١١
حق عبوركنندگان از كنار و ميان مزارع و باغستانها (المارّه  مشهور فقها حق -١٢

اند ولي  را پذيرفته) اي كه سر راه آنان قرار دارد در خوردن محصول و ميوه
   مگر در صورتي كه خورنده)٢٤(به نظر ملامحسن فيض اقوي منع آن است،

  .به رضاي مالك علم داشته باشد
   )٢٥(.عقد نكاح منقطع در صورت عدم ذكر مدّت باطل است -١٣
   )٢٦(.كند طلاق به هر لغت و زباني تحقق پيدا مي -١٤
   )٢٧( .شركت اعمال و مفاوضه و وجوه صحيح است -١٥
ن غنا و موسيقي جايز است و غناهاي حرام آن آوازهايي است كه در زما -١٦

   )٢٨( .اميّه متداول بوده است بني
  

  نقد و بررسي
در كتاب مفاتيح الشرايع مباحث فقهي در دو فن عمده يعني عبادات و سياسات،  - ١

 در فن عبادات و سياسات مباحث مربوط به حسبه و حدود. عادات و معاملات آمده است
برّ و تقوي، كه مشتمل بر موضوعات جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تعاوت بر 

رسد  مي نظر به .است آمده باشد، مي تعزيرات و حدود اقامة حق، به مردم بين حكم و افتا
سياسات  در بحث كه بود جا به آمده معاملات و عادات فن در كه قضا به مربوط مباحث

  افزون بر اين در فن عادات و معاملات. باشد مطرح مي» افتا و حكم«ذيل موضوع 
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ش و مكاسب مباحث مربوط به شفعه، جعاله، اقرار، ابرا، غضب، لقطع در مفاتيحِ معاي
رسد اين گونه مباحث جايگاهش در ايقاعات و احكام است،  و وصايت آمده به نظر مي

  مگر اين كه بگوييم منظور مؤلف محترم از معايش و مكاسب اعم از عقود و ايقاعات
 .و احكام است

ث از منابع فقه و مآخذ استوار احكام با اين كه ملامحسن فيض كاشاني در بح - ٢
  داند مي) ع(و كلام اهل بيت) ص(فقه و اصول محكم آن را قرآن و سنّت رسوم اكرم

هاي  ، در عين حال در مواردي و به مناسبت)٢٩(داند و اجماع و دليل عقل را معتبر نمي
اشاره  وردبه عنوان نمونه به چند م. و دليل و عقل استفاده كرده است اجماع از مختلف

 :شود مي

و منها الكنوز و يجب الخمس فيها «، )٣٠(»...انّما يجب الخمس في الغنائم بالاجماع«
 من ةو يستجيب التصدّق بالضرور«، )٣٢(» صاع بالاجماعةقدر الفطر«، )٣١(»...بالاجماع

كل ما يحكم العقل «: گويد  و نيز به عنوان يك قاعدة كلي مي)٣٣(»الدّين و دليل العقل
 )٣٤(»جوازه و لامعارض له من الشّرع فهو مباحب

بندي خبر واحد  ملامحسن فيض كاشاني در مقدمة كتاب مفاتيح الشرايع تقسيم - ٣
به صحيح، حسن، موثق و ضعيف را كه توسط علامه حلي صورت گرفته قبول ندارد 

وي خبر واحد را به حديث معتبر، . و خود اصطلاحات جديدي را وضع كرده است
فيضه، خبر يا اخبار، قوي، نص، نصوص، روايت يا ظاهر روايت تقسيم كرده مست
كرده است؛ در حالي كه  ذكر مبهم و موجز طور به ايشان را بندي تقسيم اين اما  )٣٥(است

 رسد جا داشت در مقدمة كتاب پيرامون اصطلاحت مزبور به تفصيل و توضيح به نظر مي
را  مبسوطي توضيحات »الوافي« كتاب در حترمم مؤلف كه چند هر پرداخت؛ مي بيشتري

 )٣٦(.ارائه داده است

  همان طوري كه اشاره شد ملامحسن فيض با نظريات فقهي خاص خود  - ٤
اي فراسوي محققان  تحوّلي در استنباط مسايل فقهي به وجود آورده و راه نو و تازه

   يات كه حقوقي قرار داد اما در بعضي از اين نظر–و پژوهشگران مباحث فقهي 
 :در كتاب مفاتيح الشرايع آمده جاي تأمّل است از جمله

معتقدند كه نماز و روزه استيجاري جايز نيست و فقط حج استيجاري  ايشان  -٤- ١
استدلالشان اين است كه هر عبادتي كه توأم با مال و آميخته با مال . باشد جايز مي
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كه كسي را اجير كنند تا آن به اين معنا . باشد مانند حج، استيجار آن جايز است
عبادت را براي ميّت به جا آورد؛ چنانچه جايز است كسي تبرّعاً آن را از طرف ميّت 
بخواند اما عبادات بدني محض كه آميخته به مال نيست مثل نماز و روزه، چون اخذ 
اجرت منافات با قصد قربت از طرف نائب براي منوب عنه دارد از اين رو استيجار آن 

  البته اگر كسي بخواهد تبرّعاً و بدون اخذ اجرت نماز و روزه ميّت را. ز نيستجاي
رسد كه اخذ اجرت در عبادات در طول قصد  مي نظر به .است جايز كند قضا او جانب از

خوانم براي خدا و به قصد قربت ولي  يعني نماز مي. قربت است و منافاتي با هم ندارند
   )٣٧(.اجرت استمحرّكم در اين نماز و حج اخذ 

تعريف  در اصلي عناصر از يكي  )٣٨(اند كرده شركت از فقها كه تعريفي براساس -٤- ٢
شود و نه خود  شركت اين است كه شركت به اعتبار حقوق مالكيت شركا تشكيل مي

  شركا به عبارت ديگر شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطة حقوقي شركا
بنابراين مقتضاي عقد شركت اين است كه . خصي آنهابا يكديگر است و نه رابطة ش

هر «: آمده. م. ق٥٧٥سود و ضرر نسبت به مال شركا تقسيم شود؛ چنان كه در مادة 
باشد، مگر اين كه براي يك  يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي

  ».يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد
رسد در ميان اقسام شركت فقط شركت عِنان   توجه به آنچه گفته شد به نظر ميبا

شوند و اموالي را  در اموال است كه دو نفر يا بيشتر شريك مي شركت آن و« است صحيح
شود  شوند و سود به نسبت بر مال تقسيم مي گذارند و به كار مشغول مي روي هم مي

  )٤١( و مفاوضه)٤٠( اما شركت اَعمال)٣٩(».مگر با شرط و به هر گونه كه شرط شود

 كه به نظر ملامحسن فيض دليلي بر بطلان آن نيست، از آن جايي كه )٤٢(و وجوه
  براساس كار و قرارداد و اعتبار شركا است نه براساس مال و حقوق مالكيت آنها،

  .به دليل تنافي آن با مقتضاي عقد شركت اعتباري ندارد
 كيلو گندم ٢٠٠ از ربا اين است كه در معاملة ربوي مثلاً  يكي از موارد فرار-٤- ٣

 كيلو گندم، بايع مازاد را به مشتري بفروشد يا ببخشد يا قرض داده سپس  ٢٥٠به 
 اشكالي كه بر اين )٤٣(.اي صحيح است به نظر ملامحسن فيض چنين معامله .كند ابرايش

 براي تخلّص از ربا صورت نظريه وارد است اين است كه بيع، هبه، قرض و ابرايي كه
شان ربا است، از اين رو  گيرد، مقصود اصلي متعاقدين نبوده بلكه نيّت واقعي مي
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درست است : گويد ملامحسن فيض در پاسخ به اين اشكال مي. معامله صحيح نيست
واقع » تبعيّت«كه بيع و هبه و قرض ذاتاً مقصود طرفين نيست و به مقتضاي قاعده 

گردد زيرا همان قصد فرار و تخلّص از ربا  ن امر سبب بطلان آن نميشوند ولي اي نمي
وي سپس . كند در تحقق مقدار قصدي كه براي صحت اين عقود لازم است، كفايت مي

براي مقصود بودن يك عقد لازم نيست كلية نتايجي كه بر اين عقد مترتب «: گويد مي
از نتايج متعدد آن مقصود خواهد شد موردنظر باشد، بلكه كافي است نتيجة صحيي 

اي بخرد تا آن را اجاره بدهد و از اجاره آن بهره ببرد،  خواهد خانه مثلاً كسي كه مي. باشد
خريدن  هر چند براي است؛ كافي عقد صحّت احراز و قصد تحقق براي قصد مقدار همين

  )٤٤(».خانه نتايج ديگري كه به نظر عقلا مهمتر است وجود داشته باشد

اي لازم است و آن اين كه بين قصد انشا  اسخ به استدلال مزبور ذكر نكتهقبل از پ
 باشد قصد انشا است و غرض آنچه در تحقق عقود معتبر مي. با غرض و داعي فرق است

  از اين رو هنگام تحقق عقد اگر احكام. و داعي از احكام و آثار مترتّبه بر آن هستند
مثلاً آنچه براي . كند  صحّت عقد وارد نميو آثار آن مقصود طرفين نباشد، ضرري به

  تحقق نكاح معتبر است قصد انشا زوجيّت است اما در مورد احكام آن مثل نفقه
قصد هيچگونه دخالتي ندارد يا در تحقق بيع بايد قصد انشا مبادلة ... و احكام ارث و

و آثار  داشته باشد بدون اين كه لزومي داشته باشد، احكام وجود معلوم عوض به عين
جايز و ملكيّت ثمن توسّط بايع و مثمن  جوازِ عقد و لزومِ عقدِ لازم قبيل از آن بر مترتّب
 به نظر ملامحسن فيض لزومي ندارد در معاملات )٤٥(.قرار گيرد قصد مورد مشتري توسط

گيرد، قصد انشاي بيع  صوري مثل بيع و هبه و قرض كه براي فرار از ربا صورت مي
الذّات وجود داشته باشد، بلكه همين كه به قصد فرار از ربا كه غرض و هبه و قرض ب

  .و داعي آن است باشد، كافي است
مقصود  گاه هيچ :گوييم مي فيض ملامحسن استدلال به پاسخ در آمد آنچه  به  توجه  با

شوند، انشاي  واقعي از بيع و هبه و قرض كه طرفين براي فرار از ربا بدان متوسّل مي
 بيع و هبه و قرضي نيست بلكه براي فرار از ربا كه از آثار و احكام مترتّب خود عقد

بيع  عقد انشاي قصد يعني – است عقد صحّت لازمة آنچه بنابراين .باشد مي است، عقد بر
صوري  يابد بيع و هبه قرض و در نتيجه آنچه تحقق مي يابد نمي تحقق – قرض و هبه و

ل خانه و اجاره بين داعي و آثار عقد با قصد ملامحسن فيض كاشاني در مثا. است
انشاي بيع خلط كرده و داعي عقد را در صحّت آن مؤثر دانسته است در حالي كه اگر 
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  كسي هنگام خريد خانه قصد هيچ يك از منافع و نتايج آن را ننمايد، اين امر ضرري
  . بيع استزند بلكه آنچه موجب صحّت معامله است قصد انشاي به صحّت عقد بيع نمي



  ٢٩٢..............................................................................» مفاتيح الشرايع«معرفي و نقد 

  نوشتها پي
عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران،  - ١

 .٣٧٣، ص ١٣٦٩

 الادب، انتشارات كتابفروشي خيام، چاپ نةميرزا محمدعلي مدرس تبريزي، ريحا - ٢
 .٣٦٩، ص ٤دوم، تهران، ج 

،  .  ه١٤٠١، قم، ميةاسلا رالشّرايع، مجمع الذخاي  كتاب مفاتيح مقدمة رجايي،  سيدمهدي - ٣
 .١٧-١٦ص 

 .٢٣ملامحسن فيض، شوق مهدي، ص  - ٤
  السادات، ميرسيد محمدباقر خوانساري اصفهاني، روضات الجنّات في احوال العلماء و - ٥

 .٢٧- ٢٦، ص ١٣٦٠كتابفروشي اسلاميه، تهران، 

 .٢٢همان، ص  - ٦

 .٢٣همان، ص  - ٧

 .٢٤٥ي رحلي، ص ميرزا محمد بن سليمان تنكابني، قصص العلماء، چاپ سنگ - ٨

 .٢٤٨همان، ص  - ٩

 .٩ملامحسن فيض، مفاتيح الشّرايع، مقدمة مؤلّف، ص  -١٠

 .٢٤٨تنكابني، قصص العلماء، ص  -١١

 .٤٠-٣٨سيدمهدي رجايي، مقدمة كتاب مفاتيح الشّرايع، ص  -١٢

 .١٤، ص ١ملامحسن فيض، مفاتيح الشّرايع، ج  -١٣

 .٢٨ و ١٧، ص ١همان، ج  -١٤

 .٤٦، ص ١همان، ج  -١٥

 .٥٦، ص ١همان، ج  -١٦

 .٤٧، ص ١ان، ج هم -١٧

 .١٣٠-١٢٩، ص ١همان، ج  -١٨

 .١٧٦، ص ١همان، ج  -١٩

 :  و رك٧١، ص ١همان، ج  -٢٠

 .٨٠، ص ١ فاضل مقداد، كنزالعرفان، پاورقي، ج -    

 .١٣١، ص ١ملامحسن فيض، مفاتيح الشّرايع، ج  -٢١



  ٨١سال / شماره ششم و هفتم / سال دوّم / انساني و اجتماعي   پژوهشنامة علوم............... ٢٩٣

 .٢٢٥-٢٢٤، ص ١همان، ج  -٢٢

 .١٩٥، ص ٢همان، ج  -٢٣

 .٢٢٣، ص ٢همان، ج  -٢٤

 .٢٦١، ص ٢همان، ج  -٢٥

 .٣١٥ص ، ٢همان، ج  -٢٦

 .٨٥، ص ٣همان، ج  -٢٧

 .٣٥، ص ٣فيض كاشاني، الوافي، ج  -٢٨

 .٤، ص ١فيض كاشاني، مفاتيح الشّرايع، ج  -٢٩

 .٢٢٢، ص ١همان، ج  -٣٠

 .٢٢٤، ص ١همان، ج  -٣١

 .٢١٨، ص ١همان، ج  -٣٢

 .٢٣٠، ص ١همان، ج  -٣٣

 .٣٣٦، ص ٣همان، ج  -٣٤

 .٦همان، مقدمه مؤلف،، ص  -٣٥

 .، مقدمه و توقيف دوم١فيض كاشاني، الوافي، ج  -٣٦
 هاي شرعي، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، فرد، حيله اكبر ايزدي  علي:ك.ر -٣٧

 .٣٢٥-٣٢٢، ص ١٣٨٠بابلسر، 
المكتبة  الفقهاء، ةعلامه حلي، تذكر: و. ١٢٩، ص ٢محقق حلي، شرايع الاسلام، ج : ك.ر -٣٨

 سيدعلي  :و. ٢١٨، ص ٢ سنگي، تهران، ج  ، چاپالاحياء الاثار الجعفرية المرتضوية  
 .٦٦ؤ ص .ق .   ه١٣٠٧-٨اطبايي، رياض المسايل، چاپ سنگي، تهران، طب

 .٣٠٧دكتر عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، ص  -٣٩

شركت اَعمال كه به آن شركت اَبدان گويند بدين گونه است كه دو نفر يا بيشتر  -٤٠
بندند كه هر يك خود كار كند و هرچه در نتيجة كار آنان به دست آمد  قراداد مي
. خواه كارشان مساوي هم باشد و خواه نباشد. ن هر دو نفر باشدمشترك بي

 )٣٠٧مبادي فقه و اصول، ص (

شركت مفاوضه به اين معنا است كه دو يا چند نفر به وسيلة عقد لفظي با هم  -٤١
شوند بر اين كه هر يك هر آنچه از غنيمت يا تجارت يا حيازت يا ميراث  شريك مي
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ر آن مشترك باشند و هر يك از چيزهايي را يا غير اينها به دست آورد همه د
 شود كه ديگري نسبت به او ملتزم شده است از ارش جنايت مي نسبت به ديگري ملتزم

 ).٣٠٨-٣٠٧مبادي فقه و اصول، ص . (و ضمان مغضوب و غرامت تألف و غيره

 داراي  چيز ولي آبرومند و نفر مستمند و بي شركت وجوه به اين معنا است كه دو -٤٢
 فروشند كنند و مي ر و وجاهت عمومي چيزها و كالاهايي را به مدت خريداري مياعتبا

. شود پردازند و سود به دست آمده ميان آنها پخش مي و سپس بهاي آن را مي
 )٣٠٨مبادي فقه و اصول، ص (
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